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جمعه

اسامی شهروندان مقیم در جزیره    به ترتیب تاریخ ورود به جزیره و صدور ویزای شهروندی:  شناسنامه
حسین شکیب‌راد، زهرا قربانی، سید سپهر جمعه‌زاده، عطیه ضرابی، امیرحسین علی نیافر، فاطمه کریمی، محمد طائب، محمد کفیلی، فائزه نادری، امیرعلی حبیبی، مینو آقایی‌نژاد، 

معین‌الدین هاشمی و  مریم امام .با تشکر از گروه امداد جزیره محمد لوری، احسان نوری نجفی و محمد صادق باطنی.

ســام. مــن را ببینیــد. من حکیم هســتم. مدت‌هاســت 
که دســت به قلمم. کســی نداند، شــما که بهتر می‌دانید 
سال‌هاســت خاطــرات و حکایــات مختلــف خــود را برای 
شــما نوجوان‌هــا می‌نویســم و می‌دهم تا بــه زور هم که 
شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار به چاپش برسانند. اما 
نمی‌دانم این چه حکمتی اســت که آمار مخاطبانم حدود 
منفی ۷ است. این یعنی نه‌تنها کسی آثارم را نخوانده بلکه 
هفت نفر هم پیدا شده‌اند که با مطالب فاخر حقیر، شیشه 
ک کرده‌انــد و بقیــه‌اش را هــم لای ســبزی پیچیده‌اند!  پــا
مدت‌هاســت کــه این ســؤال ذهنم را درگیر کــرده بود که 

به‌راستی شما چه می‌خوانید؟
 اولــش بــا خودم گفتم کتاب درســی را مجبورید بخوانید، 
پــس بهتــره بیایم آنجا ســراغ‌تان؛ منتها وقتی خبر رســید 
علی‌لنــدی عزیــزم قــرار اســت وارد کتــاب درســی شــود، 
خجالــت کشــیدم کــه من هــم خــود را لایق بدانــم. پس 
دســت بــه عملی دیگــر زدم. جناب »عقل کل« دوســت و 
برادر ارجمندم در جایی اشاره داشته‌اند که بعضی از شما 
ی بیشــتر ســر در کتاب‌هــای هری پاتر و  نوجوانــان امروز
داســتان‌هایش دارید. پس فرصت را غنیمت دانســتم و 
با تهدید و تطمیع سرکار خانم جی.کی.رولینگ او را مجبور 
ساختم تا به یک نحوی مرا در این داستان‌ها جا کند. لطفا 
گر سریالش را هم دیده  این راز مرا جایی فاش نکنید اما ا
گوارتز را  باشــید نقش آلبوس دامبلدور، مدیر مدرســه ها

اینجانب ایفا کرده‌ام که تجربه بسیار شیرینی بود.
آنجا که کارم تمام شد، از این و آن شنیدم که حالا کتاب‌های 
روان‌شناســی تــوی بــورس اســت. از همان‌ها کــه یا باید 
قورباغــه‌ات را قــورت بدهــی یا باید تختــت را مرتب کنی یا 
این‌کــه باید بگردی ببینی چه کســی پنیــرت را جابه‌جا کرده 
اســت! البتــه تجربه نشــانم داد که معمولا نــه قورباغه در 

حلق خلق‌ا... جا می‌شود و نه شما نوجوان‌ها عادت دارید 
تخت‌تان را مرتب کنید و نه بالاخره دزد پنیر را پیدا می‌کنید. 
مشکل اینها نیست. پس برای این‌که مشکلات‌تان حل و 
فصــل شــود بروید کتاب »حکیم زمانــه‌ات را گاز بزن« را از 
ی و اســتفاده  ســایت‌های معتبر به قیمت گزاف خریدار
گــر یک درصــد خیال کنیــد مولف  کنیــد. نامــرد روزگاریــد ا
کتاب بنده باشــم. هرگز چنین ســخن راســت و حقی را بر 

زبان نرانید.
بعــد از مدتــی از فضــای نخبگانــی جامعــه دریافتــم کــه 
کتاب‌هــای فلاســفه را نخوانــدن خــود بــه خود به ســرانه 
مطالعه کمک می‌کند. چگونگی‌اش را نمی‌دانم ولی کمک 
می‌کنــد. لذا به ســرعت رفتم به یک ســلمانی. ریش‌های 
پنبه‌ای ســفیدم را هدیه کردم به آقای آرایشگر ولی دست 
به ســبیل‌های پرپشــت برآمده‌ام نزدم و حتی رنگ‌شــان 
هم کردم. رنگ ســیاه پرکلاغی. با آن حال بعد از ســلمانی 
گر  گر نیســتم، ا کتابی نوشــتم با این عنوان که »هســتم ا
گر زنده‌ام!« با  گر نیستی، نیســتی ا نروم نیســتم، باشــم ا
این‌که این کتاب به تیراژ بالا چاپ شد و هزاران بزرگداشت 

در اینجــا و آنجــا برایــم گرفتنــد امــا نه‌تنهــا 
مشــکل اصلی حل نشد بلکه من همیشه 

در عــذاب بــودم. چــون آن زیــر بــوی خوبی 
که جای  نمی‌داد. زیر‌بغل مردم را می‌گویم، چرا
کتــاب و منــی که در آن بودم دائم آنجا بود و نه 

روبه‌روی چشم‌ها!
به‌عنوان آخرین شانســی که بایــد امتحان می‌کردم، 

سراغ کتاب‌های کسب و کار رفتم؛ زیرا در یکی از کشورهای 
دور، از وقتــی یــک بنده‌خدایــی کــه قبــا روی 

صندلی ریاست‌جمهوری می‌نشست، همه 
ی در بــورس دعوت  مــردم را بــه ســرمایه‌گذار

کــرد، خــرد و کلان و زن و مــرد و پیــر و جــوان ریختنــد توی 
بورس. از این قافله حتی نوجوان‌ها نیز اســتثناء نشــدند 
و طولی نکشــید در بازار، کتاب‌هایی شــبیه »چگونه از کاه، 
کوه بسازیم؟«‌، »شروع درآمدزایی میلیاردی با یه قرون!«‌، 
»زایمــان درآمــد بــا کمتریــن درد و خونریــزی« پر‌فــروش 
شــد. برای همین موضوع من هم به ســرعت یک‌دســت 
کت‌وشــلوار آبــی نفتــی خریــدم و تــن زدم و بــه یک ریش 

پروفسوری شروع کردم به کوچینگ! 
ایــن وســط البته یک مشــکل کوچــک وجود داشــت و آن 
مشــکل این بود که جدول بورس کشــور ارادت شــدیدی 
خ را از تنش  به پرسپولیس داشت و هیچ‌جوره پیراهن سر
در‌نمــی‌آورد و همیــن موضوع به ظاهر ســاده باعث ضرر 
گســترده شــده بود. البته قبول دارم این یک فقره انصافا 
سرانه مطالعه را بالا برد اما بعد از این‌که مردم ضرر کردند 
باز هم ســرانه مطالعه همان‌قدر بالا می‌تواند بماند! چرا 
که کرور کرور نامه فدایم بشی! خطاب به مسؤولان نوشته 

شــد که با خواندن‌شان هم کمک 
شــایانی به ســرانه مطالعه 
می‌شــود هــم 

وضــع زندگــی 
مردم!
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ی از شخصیت حکیم پرده‌بردار

یده دوستان‌تان را در ادامه می‌‌خوانید. یر را برای شما قرار دادیم. تعدادی از جملات برگز شماره قبل عکس ز

جنگ بین دینی و ادبیات برای اثبات سختی هاشون
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درگیری بین انتخاب دوتا کتاب

وقتی چشمم به کتاب سومی میوفته

وقتی اصلا نمیتونم کتاب انتخاب کنم

کلاسای آنلاین و سرعت اینترنت

معلمی که صدام میزنه ازم سوال بپرسه

همون لحظه، مامانت جاروبرقی رو روشن میکنه!
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